بسمه تعالی
سخنرانی  دکتر سید حمید خوئی با عنوان "رسول اکرم (ص) پیامبر آزادی‌بخش"

آیه 157 سوره اعراف از مهمترین ایه های قران است که از مهمترین و اساسی ترین نقش هایی که پیامبر در امت و حیات بشری ایفا نموده است و هم به وظایفی که مسلمانان  در پیشگاه رسول خدا دارند، اشاره میکند.
این آیه به شش وظیفه و نقش‌آفرینی اصلی پیامبر در استمرار حرکت تاریخی انبیاء اشاره دارد؛ مردم را به نیکی‌ها فرامی‌خواند، آن‌ها را از زشتی‌ها و بدی‌ها بازمی‌دارد؛ پاکی‌ها را بر آن‌ها حلال می‌کند؛ ناپاکی‌ها و زشتی‌ها را بر آن‌ها حرام می‌کند؛ بار سنگین را از دوش آنان برمی‌دارد و غل و زنجیرها را از دست و پای بشر باز می‌کند.
آیه ۱۵۷ سوره اعراف «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ :
 همانان كه از اين فرستاده پيامبر درس نخوانده كه [نام] او را نزد خود در تورات و انجيل نوشته می‌یابند پيروى می‌کنند [همان پيامبرى كه]
1- آنان را به كار پسنديده فرمان می‌دهد 2- و از كار ناپسند بازمی‌دارد 3- و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حلال 4-و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام می‌گرداند 5-بار ستگین را از دوش انها برمیدارد 6 - قیدوبندهایی را كه بر ايشان بوده است برمی‌دارد 
ازینجا به بعد به وظایف ما در مقابل پیغمبر هم درآیه مرور میکنیم :
پس كسانى كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و نورى را كه با او نازل شده است پيروى كردند آنان همان رستگاران‌اند.
راجع به یکی از وظایف انبیای الهی بویزه حضرت ختمی مرتب حضرت محمد مصطفی( ص) در راستای اجرای فرامین الهی یعنی رسالت ازادی بخشی به انسان نکاتی را عرض میکنم.از تعریف آزادی و متناقضات آزادی شروع میکنم . 
آزادی را چگونه میتوان تعریف کرد؟
وقتی میخواهیم به تعریف واقعی و علمی گرایانه میخواهیم  از آزادی داشته باشیم ای بسا نشود به یک تعریف اتفاق النظر از کلمه آزادی و محدوده ها و ناعصر آزادی دست یافت .شاید بشود این سهل الممتنح بودن را تشبیه به تعریف حق کرد .
امیرالمومنین ع در تعریف حق میفرمایند: در عرصه سخن گفتن حق میدان بسیار وسیعی برای وصف شدن دارد اما در میدان عمل کردن این حق بسیار دایره تنگ و ضیقی پیدا میکند. آزادی هم بدینگونه است در عرصه تعریف در کتاب ها و مقالات علمی بیش از 200 تعریف برای آن وجود دارد اما در مرحله واقع نگری که بر اساس آن محدوده ها را روشن کنیم کار دشواری خواهد بود . 
اقای هابز از اندیشمندان مغرب زمین است که  آزادی را آزادی طبیعی تعریف میکند که محدوده اش اینست که هر انسانی هر کاری میخواهد میتواند انجام دهد و از نظر هابز آزادی هیچ قید و بندی ندارد .
آقای جان لاک نیز تعریفی مشابه این دارد که آزادی به این معناست که بر اساس چهارچوبی زندگی کنید که آن چهار چوب را خودتان تعریف میکنید. 
برخی متفکران مغرب زمین مثل آقای کانت میگوید آزادی زیستن به گونه ای که دلت میخواهد به شرطی که تعارض با اخلاق نداشته باشد.
آقای اسپینوزا میگوید ازادی اینگونه زیستن است  که انسان میخواهد به شرطی که بر مبنای عقل باشد.
بنابراین کسی قید اخلاق و دیگری قید عقل میگذارد ولی نوعا متفکران  اومانیستی این دو قید را هم قبول ندارند و ازادی بی قید و بند را قبول دارند.پرواضح است تعارضاتی که در نوع بشر فی مابینی وجود دارد امکان پذیرش آزادی بی قید و شرطی که هر کس هر کار دلش بخواهد انجام بدهد را ندارد.حاصل این تفکر باعث مشروعیت پذیری قدرت شده است .قدرت یعنی حق. روی دیگر سکه زیر پا گذاشتن ضعفاو کسانیکه از توانمندی های کمتری برخوردار هستند جزو  گریزناپذیر حیات بشری شده است.
در مباحث مربوط به آزادی، انواعی از آزادی تعریف می‌شود؛ آزادی فردی، آزادی اجتماعی، آزادی مادی و آزادی معنوی؛
آزادی مادی به معنای فراهم بودن تامین نیازهای انسان بدون هیچ قید و بندی است که این نیازها متمکز است بر خوردن و اشامیدن و...  است به قول سعدی: عمر گرانمایه چنین صرف شد تا چه خورم و چه پوشم شتا
 اما  برای همه آنهایی که برای آزادی وجه معنوی قائل هستند ،  باید توجه داشت انسان از نظر وجه مادی تفاوتی با گاو و گوسفند ندارد  و آن چیزی که انسان را متمایز میکند و او را به اشرف مخلوقات تبدیل میکند  که حامل روح خداست و خداوند به او کرامت بخشیده و همه عالم را به او بخشیده وجه مادی او نیست بلکه وجه متافیزیک و  فرامادی انسان و وجه معنوی انسان است. وقتی برای انسان میخواهیم ازادی را تعریف کنیم دو وجه مادی و معنوی را باید قائل باشیم ازادی مادی که در حقیقت اومانیستم درصدد تحقق و جاری کردن آن است و آزادی معنوی که در حقیقت انبای الهی درصدد تحقق و جاری کردنش  برحیات بشر است.
اگر این تعریف از آزادی را بپذیریم که - انسان برای رسیدن به مراتب کمال و سعادت و به فعلیت رساندن پتانسیل‌های انسانیتش با مانعی روبرو نشود – این می‌شود مفهوم آزادی و هر راه‌بندانی در این مسیر به معنای سلب آزادی و اسارت است. هر چیزی که انسان را از حرکت حقیقی و هفدمند بسوی کمال و سعادت و ارامش باز دارد سلب آزادی است .بنابراین انسان آزاد، انسانی نیست که هر کاری دلش بخواهد بتواند انجام دهد بلکه در منطق ادیان الهی و ترمینولوژی دینی انسانی است که میتواند همه ظرفیت های انسان بودن خودش و انسان شدن خودش و به کمال رسیدن خودش را به فعلیت برساند.
یکی از کلمات مهمی که در قران به آن تاکید شده کلمه استضعاف است. استضعاف از نتایج سلب آزادی است  یا ازادی فکری یا عاطفی . این ازادی از اصلی ترین نیازهای طبیعی انسان و هر موجو زنده ای است، گیاه هم اگر آزاد نباشد رشد نمیکند.آنچه که  منظور و مقصود انبیای الهی و رسالتهای آسمانی از ازادی بعنوان زیر ساخت لازم برای کمال انسان  و به فعیلت رساندن تمام پتانسیل های انسانیت اوست ، آزادی معنوی انسان است به این معنا که روح انسان از اسارتهایی آزاد باشد – فکر انسان آزاد باشد- عقل انسان آزاد باشد.انسان امروز بیش ازینکه در معرض اسارت جسم یا تن باشد گرفتار اسارت روح و فکر است و شاید بتوان گفت که امروز آزادی انسان معاصر بیش از گذشته در معرض تهدید قرار دارد و وظیفه رسالتهای اسمانی و ر راس آن رسالت  اسلام محافظت انسان ازین اسارت ها و ازادسازی انسان ازین زندان هاست.ملای رومی در شرح اینکه پیغمبر اسلام ص در غدیر خم  فرمود : من کنت مولاه فهذا علی مولا ، میفرماید که کار اصلی مولا،آزادسازی بشر است که در دفتر ششم مثنوی مینویسد:
 زین سبب پیغامبر با اجتهاد-نام خود وان علی مولا نهاد/گفت هر کو را منم مولا و دوست-ابن عم من علی مولای اوست/کیست مولا آنکه آزادت کند-بند رقیت ز پایت بر کند.
چیزی را  متاسفانه در ذهن ما جا انداختند که حق گرفتنی است و دادنی نیست و این اصلا با مبانی دینی ما سازگار نیست اتفاقا تکیه شریعت اینست که تو بعنوان یک مسلمان در چهارچوب اقامه حق باید حقوقی که دیگران بر گردن ما دارند ادا کنید و بیشتر ازینکه طالب حق باشید باید خودتان را ادا کننده حق بدانید.
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ: این قل و زنجیرها چیست که پیغمبر الهی برداشت؟
[bookmark: _GoBack]در یکی از ایه های  سوره آل عمران خداوند به پیغمبر ص میفرمایند که اهل کتاب را فرا بخوان ، مسیحی ها و یهودی ها و انها را دعوت کن به وحدت، که خدا را بپرستید و به او شرک نورزید و همدیگر را به بندگی و استعمار نگیرید و مانع ازاداندیشی همدیگر نشوید.این جمله امیرالمومنین ع هست که چه بسیار عقل هایی که باید امیر باشند چرا؟ چون مبنای دانایی انسان عقل و فهم است اما این عقل هایی که در قفس هوی نفس و زندان دنیا طلبی ها  اسیر هستند.و کار پیغمبران این بوده است که عقل بشر را آزاد کنند . هر کس در مسیر عقل حرکت کند درست انتخاب میکند-درست تصمیم میگیرد  و درست به کمال میرسد لذ ا قرآن میفرماید:  بدترین جنبندگان در پیشگاه خداوند کسانی هستند که عقل دارند اما خرج نمیکنند و چقدر ایات قران با حالت نهیب و سرزنش هشدار میدهد که چرا عقل خود را بکار نمی اندازید و ازش استفاده نمیکنید.
اقای فرانسیس بیکن فیلسوف و سیاستمدار معروف انگلیسی قرون وسطی که بسیاری او را پایه گذار علوم نوین مغرب زمین میشناسند میگوید انسان امروز ما گرفتار چهار بت هست که مانع ازاد اندیشی او میشود:
1- بت قبیله: باورهایی که با نژاد و ارث  با آن در خانواده بزرگ میشود و این جزو خصوصیات ذاتی انسان هاست که قران میگوید : حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ: یکسری پیش فرض های خشکی که تبدیل به تابو میشوند و غالبا واقعیت ندارند مثل برتری عرب به عجم- سفید به سیاه- قریش به غیر قریش.پیغمبر خدا هرجا بغیر از جزیره العرب مبعوث میشد کارش اینقدر که سخت بود، دشوار نبود .در ان فضا انسان را از اسارت رهانیدن معجزه بود فقط پیغمبر خاتم از عهده آن برآمد و انسان را از زندان های تو در تو بیرون آورد.
2- بت غار: انگیزش های عاطفی انسان است، امیرالمومنین ع تعبیر قشنگی دارد حب الشی یعمی و یصم: که عشق انسان را کر و کور میکند  و دیگر نمیتوانید درست فکر کنید و حقیقت را نمیتوانید درست ببینید و این معنایش اینست که تو انسان آزادی نیستی. شعری که به مولا امیرالمومنین ع نسبت میدهند که : ادم وقتی با چشم راست به کسی نگاه کند فقط خوبیهایش را میبیند و با چشم چپ به کسی نگاه کند هیچ خوبی در او نمیبیند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد / صد حجاب از دل به روی دیده شد.
3- بت بازار: فرهنگ حاکم برانسان، اسارتهای فکری تحمیل میکند یعنی یه چیزهایی را بقیه  اینقدر میگویند  که ما باور میکنیم درست است و باید بر همان اساس رفتار کنیم ( خواهی نشوی رسواهمرنگ جماعت شو) : و چه بسیار همرنگ جماعت شدن ها آزادی های ما را میگیرد.( می بخور، منبر بسوزان ،مردم آزاری مکن): که کلا غلط است هیچکدام را نباید انجام بدهید.( عبادت بجز خدمت خلق نیست, به تسبیح و سجاده و دلق نیست): که اینهم خیلی اشتباه است عبادت به همه اینهاست
4- بت تئاتر: تاثیر افکار عمومی و شبکه های اجتماعی است که کلا ساختارهای ذهنی خوب و بد ، باید و نباید و زشت و زیبا را در ذهن تغییر میدهد خوب اون چیزی نیست که تو در خانواده یاد گرفتی بلکه خوب چیزی که فضای اجتماعی تعریف میکند و هیچ چیز شادی به اندازه شبکه های اجتماعی تهدید کننده زندگی ازادانه انسان نباشد
بذر تا به اسارت خاک درنیاد رشد و رویش نمیکند و انسان تا به عبودیت الله درنیاد رشد و رویش و کمال نخواهد داشت و این قید آزادی ،قید کمال بخش است. آزادی اومانیستی میخواهد نسان را از عبودیت الله و حاکمیت اخلاق آزاد کند (هیچ ترتیبی و آدابی مجوی/ هر چه میخواهد دل تنگت بگو)
اما پیغمبری را خدا مبعوث کرد که با َ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ و  الحکمه برای حیات  انسان چهارچوبی تعریف میکند. انسان تو هر کاری را حق نداری بکنی – هر حرفی را حق نداری بزنی- انسان تو با بندگی خدا بزرگ میشی – تو کمال و رشد و رویش و پیشرفتت در بندگی خداست( بندگی کن تا که سلطانت کنند/ بند رقیت زپایت وا کنند) این بندگی ترا ازاد میکند از بندگی ماسوي الله ( از غير خدا).
لذا دو ازادی را در روزگار خودمان میبینیم : 1- آزادی از بندگی خدا  و  2- آزادی از ما سوی الله
(غلام همت آنم که زیر چرخ کبود/ ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست)
خیلی از ما گرفتار گذشته های سپری شده وآینده های نیامده هستیم. 
خداوند پیغمبری را مبعوث کرد که بشر را از اسارت‌های درونی و بیرونی آزاد کند.و پیامی که انبیای الهی برای ما داشتند اینست که انسان خودت باش ، خودی که خدا عزیز افریده و کرامت داده در اینصورت حلاوت آزادانه زیستن و ازاده بودن رو  حس میکنید. امام حسین (ع) خطاب به لشکریان عمر بن سعد در روز عاشورا «اِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دینٌ، وَ کُنْتُمْ لا تَخافُونَ الْمَعادَ، فَکُونُوا اَحْراراً فی دُنْیاکُمْ - اگر دین ندارید و از حسابرسی روز قیامت نمی‌ترسید، لااقل در دنیای خود آزاده باشید» گفت: آزاد زندگی کنید، همان‌طور که شأن انسان اقتضا می‌کند.
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید/در این عشق چو مردید همه روح پذیرید
بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید/کز این خاک برآیید سماوات بگیرید
بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید/که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید
یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان/چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید
بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا/بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید
بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید/چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید
خموشید خموشید خموشی دم مرگست/هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید

